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مرورى بر دفتر شعر «ديكته اقليت»
 اعترافى كه سهم توست

ــارات نگاه كه در اين سال ها دفترها و  � موسسه انتش
ــعرهاى متعددى را به چاپ رسانده، مدتى  مجموعه ش
ــت كه مجموعه اى ديگر به نام «نگاه تازه شعر» را در  اس
دست چاپ دارد كه تاكنون چند دفتر از اين مجموعه 
منتشر شده است. به تازگى شماره نوزدهم اين مجموعه 
ــامل شعرهاى پوريا سورى  با نام «ديكته اقليت» كه ش
ــده. عليرضا رييس دانايى، مدير نشر  ــر ش است منتش
نگاه، در ابتداى كتاب توضيحى درباره انتشار مجموعه 
«نگاه تازه شعر» داده و در بخشى از آن نوشته: «موسسه 
ــه جوانان و  ــه از آغاز فعاليت خود ب ــارات نگاه ك انتش
ــته و بسيارى كارها  ــازى توجهى ويژه داش مجموعه س
ــان بزرگ، آثار فلسفى، آثار  از جمله آثار و زندگى نقاش
ادبى و مجموعه شعر شاعران بزرگ ايران را در كارنامه 
ــل جوان گشود  خود دارد، اين بار دريچه اى به روى نس
ــته باشند.  ــت كار خود داش تا ميدانى براى عرضه داش
اگرچه مميزه هاى متعددى براى گزينش هر مجموعه 
ــته و دارد، اما اگر مجموعه اثرى قدر و  شعر وجود داش
جايگاهى داشته باشد، بى ترديد اين موسسه آمادگى نشر 
ــعر نسل جوان ايران كه در  آن را دارد. اميدواريم كه ش
راه بالندگى است، بتواند پاى در راه بزرگان شعر معاصر 
پارسى نهد و بزرگان آينده از ميان همين بارقه ها امكان 
ظهور و وجود بيابند.»  اما «ديكته اقليت»، شامل دو دفتر 
با نام هاى «دردهاى موسمى» و «خواب سنجاقك مرده» 
است كه هر دو شامل شعرهاى سپيد هستند. عناوين 

دفتر «دردهاى موسمى» عبارتند از: 
ــنا،  ــب، حكومت نظامى، وطنم، روزنامه نگاران، ش ش
ــت، قطعه، كيش و مات، هر روز  ــهم توس اعترافى كه س
ــاى منقطع،  ــى، هجاه ــو، آزادى، خودكش ــى، برف ن باران
ــمى، استعاره، باد مى وزد، مى تواند، بغض يا  دردهاى موس
ــعر مرده  طناب، تخته، احضار روح، به مرده ها برنخورد، ش
ــلول هاى من، زير سقف، مزرعه  است، حسرت، سرباز، س

خانوادگى، خسرو گلسرخى، مى خواهيم و فرجام. 
ــم برمى آيد،  ــعرها ه همان طور كه از عناوين اين ش
ــا درونمايه اى  ــمى» غالب ــعرهاى دفتر «دردهاى موس ش
اجتماعى و سياسى دارند و مثلا در شعر اعترافى كه سهم 

توست آمده است:

 «خطوط ميله ها از امروز جدايت كرده
پشت به باران ها نشسته اى و بر ديوار

پنجره اى مى كشى... تا خورشيد بالا بيايد
تمام زندگى را

هر آنچه در اين فضاى سه بعدى
در اتفاق هاى بعدى راهرويى كه به آن ختم مى شود

در فريادهايى كه كسى نخواهد شنيد
در ضرباتى كه مى زنند-ضربانى كه مى زنند تندتر-

همه را برابر آفتاب قمار كرده اى
و سهم ات

امروز
تنها

چراغى است كه در تاريكى
تكان مى خورد

و صدايى كه به نجوا يا نعره
خطابت مى كند: بنويس». 

«خواب سنجاقك مرده» شامل شعرهايى با اين عناوين 
است: اسرارى در من، طرف سايه، قلب من، قسمت مرگ، 
ــنجاقك مرده، يك شب برفى، عبور، پروانه گى،  خواب س
ــت سد،  ــكار، پش خواب، عطر تو، با تو بودن، گفت وگو، ش
ــتان، نزديك  ــرار، در كافه، بوى باران، ارمنس نامه آخر، ق
غروب، كدام؟، گناه درختى، اين منم، دچارى، تاش سياه 
گيسو، نوار موهاى تو، جدايى، گياهى كه منم، سرود من، 
گيلاس ها را بياور، اعترافات، ايده آليست، ساعت طلايى و 
ايلى در من است. شعرهاى اين دفتر غالبا مضمونى عاشقانه 

دارند و در شعر «قرار» از اين دفتر مى خوانيم: 
«ارتفاع ميز مهم نبود

سطح مربع اش نيز
حتى فرقى نمى كرد پايه هايش لق باشد
يا صندلى هايش تلقى شاعرانه اى از قرار

در كافه اى دنج نباشد
حتى زير سيگارى كه هى پر و خالى شد

يا فنجان تاريك قهوه
من هم ديگر حتى مهم نبودم

وقتى تو نيامدى!»
همچنين در شعرى ديگر از اين دفتر با عنوان «حسرت 

طلايى» مى خوانيم: 
ــده ام/ از همان ها كه در  ــاعتى خري ــارى/ س «از سمس
ــى  و چهل زنگ مى زند/ همان ها كه در  رمان هاى دهه س
سال هاى نگاتيو سياه و سفيد، طلايى بود/ وقتى پيچ زنگش 
ــكان مى دهم/ صداى كش آمدن فنر كيفورم مى كند/  را ت
مى گذارمش كنار چپق پدربزرگ/ استكان كمرباريك پدر/ 
بافه گيسوى مادر/ يك مشت تيله هم از چال كودكى هايم/ 
ول مى دهم ميان آنها/ دلم مى خواهد چكمه هاى لاستيكى 
ــرون در رها كنم-/  ــد آنها را بي ــادر مى گوي ــم... / -م را ه
ــم و دفتر مشق را/ -مادر مى گويد:  نوك مدادم را مى تراش
ــت دارم بازدم  بيا كنارم بخواب-/ خوابم نمى آيد اما دوس
ــينه ام... / چشمانم  ــم داخل س گرم نفس مادر را/ فربكش
سنگين مى شود/ خواب پس از ظهر برايم پر از ترس است/ 
ــوم؛ ساعت از پنج گذشته باشد/ برنامه  مى ترسم بيدار ش
كودك گذشته باشد/ همه چيز گذشته باشد/ مادر نباشد... 

/ بزرگ شده باشم.» 

نگاه
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ــق و  ــته فريبا وفى روايتى از عش ــاى تبت نوش روي
ــت و علاوه بر آن سقوط ارزش هاى  كلى را  سكوت اس
ــامگاهان يا به تعبير نيچه در غروب بت ها روايت  در ش
مى كند. نويسنده اين دو مضمون مهم را به موازات هم 

در رمان خود به نمايش درمى آورد.
---

ــيوه حرف زدنش  ــق سكوت بود، ش «مرد آرام عاش
ــكوت نمى كرد تا چيزى يادش بيايد.  بود، براى اين س
سكوتش وقفه معمولى يا مكث بين دو حرف نبود خود 

حرف بود.»1
ــت و همچون  ــى روياى تبت اس ــكوت» تم اصل «س
ــود قرار  ــتان را تحت تاثير خ ــيقى متن كل داس موس
مى دهد. عشق و سكوت رابطه اى ديرينه دارند. عشق در 
ــكوت بهتر ادامه مى يابد، بهتر خود را پنهان مى كند  س
ــير رفتارها و نشانه هاى طرف مقابل مكالمه اى  و با تفس
تمام نشدنى را بهتر ادامه مى دهد. روياى تبت نوشته فريبا 
وفى از زبان شعله- يكى از شخصيت هاى اصلى- روايت 
مى شود. شعله اگرچه بيشتر روايت هاى خود را خطاب 
به خواهرش شيوا بيان مى كند اما روايتش در عين حال 
زندگى خود، خواهرش، جاويد، شوهرخواهرش و صادق 
را هم دربرمى گيرد. تا قبل از اين شيوا همراه با جاويد و 
ــيوا و  صادق به خاطر فعاليت هايى به زندان مى افتند. ش
ــوند. صادق چندسالى در زندان  جاويد زودتر آزاد مى ش
ــخصيتى كاريزما و آرام دارد با همدلى  مى ماند. او كه ش
ــده محور داستان قرار  ــقش ش و فداكارى اى كه سرمش
مى گيرد. هر تجربه غيرسودجويانه با دو عنصر «سكوت» 
و «خاطره» امكان ارتقا و تداوم بيشترى مى يابد. در اين 
ميانه عشق به عنوان شخصى ترين تجربه غيرسودجويانه 
با اتكا به اين دو عنصر در همان حال تداوم خود را حفظ 
مى كند. خاطره در عشق نقش يادآورى و به بيانى ديگر 
«فراموش نكردن» را برعهده مى گيرد، به همين دليل هيچ 
ــق زدوده نمى شود. در عين حال  عشقى از خاطره عاش
عشق در سكوت حاوى عنصر نقادى است، عاشق دايما 
خود را نقد مى كند و رفتارهاى خود را مورد بازبينى مدام 
ــرار مى دهد، در مورد آنها مكث مى كند و آنها را مورد  ق
ــا تجربه هاى شخصى چنانچه  تامل قرار مى دهد. اساس
بخواهند در سطحى نازل باقى نمانند بايد امكانات نقد 

مدام خود را فراهم آورند. تمام كتاب روياى تبت به يك 
تعبير مرور خاطره هايى است كه در ذهن شعله جريان 
ــق به «مرد آرام» رديف  مى يابد. اين خاطره ها حول عش
شده و انسجام مى يابد. «سوار ماشين شيرى رنگ مرد آرام 
مى شوم. تازه نيست. قراضه است اما مثل يك خانه امن 
ــت... من راحتم توى ماشين او... ماشين او آرام است  اس
ــت مى شود در آن پناه  مثل خودش. خانه متحركى اس

گرفت و دنياى بيرون را فراموش كرد.»2
سكوت انواع متفاوتى دارد، سكوتى كه نشانه تسليم 
ــت، سكوتى كه نشانه همدستى است و سكوتى كه  اس
مى تواند نشانه همدلى باشد. اگنس هلر در مورد سكوت 
همدلانه مى گويد: «فقط آدميانى كه مى توانند در كنار 
ــتند كه در هماهنگى كامل  ــانى هس ــند كس هم باش
ــانى كه به يكديگر اعتماد دارند و در  با يكديگرند. كس
مراوده شان سخن را احتياجى نيست.» به نظر مى رسد 
عشق در بيان انواع سكوت با سكوت همدلانه «همدل تر» 

ــت اما اين همدلى تا آنجاست كه راز عشق از پرده  اس
برون نيفتد. اساسا تمامى ويژگى عشق در وعده اى است 
كه در آن نهفته شده، اين وعده تا مادامى كه وعده است 
ــت و آدمى را افسون پيچيدگى هاى  بشارت دهنده اس
خود مى كند و او را لحظه به لحظه با خود همراه مى كند، 
عشق تا مادامى كه مسكوت است و به انجام نمى رسد 
ــتقيما  ــق با زمان مس مى تواند تا ابد ادامه يابد زيرا عش

كارى ندارد و اصلا آن را  حس نمى كند.
ــق» است و اوج  ــتان روياى تبت «عش درونمايه داس
ــت هنگامى است كه راز  ــتان كه فرود آن نيز اس داس
ــكارى ديگر بازى در  ــود و اين آش ــكار مى ش ماجرا آش
ــازد و به اين سان همدلى  آن چارچوب را ناممكن مى س
عشق و سكوت پايان مى پذيرد. «شعله در ضيافتى كه 
به مناسبت توديع سفر صادق برپا مى شود متوجه علاقه 
ــيوا (خواهرش) نيز به اين مرد مى شود. صادق گفته  ش
است كه مى خواهد به تبت برود. شيوا ناگهان و به حال 

غيرعادى به گريه مى افتد و در حضور ديگران (شوهر، 
ــادرش) اعلام مى دارد كه او نيز مى خواهد به  خواهر، م
تبت برود و در نتيجه راز او و راز داستان فاش مى شود.»3

با فاش شدن راز عشق اوج آن همچنان كه گفته شد 
فرود آن نيز مى شود اما اين تمام ماجرا نيست. سرنوشت 
جاويد و صادق بخش ديگرى از اين رمان است، اين دو 
ــتند  ــه در آغاز كار به دگرگونى كلى جامعه باور داش ك
به تدريج از اين موقعيت فرافردى به موقعيتى شخصى 
تغيير جهت مى دهند و درگير همان روزمره اى مى شوند 
كه زمانى آن را نقد كرده و برنمى تافتند. اين روزمرگى 
با توجه به كاراكتر شخصى صادق و جاويد البته متفاوت 
ــم واقع بينى دارد، واقع بين تر از آن  است. جاويد كه ش
است كه جز به ثروت اندوزى به چيز ديگرى فكر كند، 
ــه به چيز ديگرى  ــود ك او چنان غرق در كارش مى ش
ــد پيش آمده  ــرايط جدي ــر نمى كند. او در ش اصلا فك
ــوان زندگى كرد. «جاويد  تازه مى فهمد كه چطور مى ت
ــد زندگى كرد.  ــازه مى فهمم چه جورى باي مى گفت: ت
هميشه مى گفتم غذا را بخوريم خلاص بشويم و بريم 
سر كار مهم تر حالا مى فهمم 40سال تمام به اين شكم 

خيانت كرده ام.»4
در صادق اما وضع كمى فرق مى كند. به عبارت ديگر 
ــرف وجود دارد.  ــوز چيزى فراتر از واقعيت ص در او هن
ــه ايده اى باور دارد اما اين حقيقت  او كماكان و هنوز ب
برايش ديگر جنبه اى كاملا شخصى دارد،  صادق نااميد 
از هياهوى بيرون و خسته و نااميد از تغيير كلى در خيال 
ــد و به همين  ــود به آرامش در درون خود مى انديش خ
دليل روياى تبت را در سر مى پروراند. روياى تبت براى 
صادق نويد آرامشى بودايى است كمااينكه عشق صادق 
ــعله است. درونمايه  ــيوا و ش نويدبخش آرمش براى ش
روياى تبت اگرچه عشق است اما نويسنده در عين حال 
تغيير جهت از موقعيت هاى فرافردى به موقعيت هاى 
ــش درمى آورد. اين  ــتان خود به نماي فردى  را در داس
موضوع يادآور پيش بينى نيچه درباره سقوط ارزش هاى 
ــت. از نظر نيچه در شامگاهان كه مركز داورى  كلى اس
ارزش ها از موقعيتى فرافردى به داورى من هاى هم سطح 
ــدارد كه ارزش  ــى وجود ن ــد ديگر هيچ ارزش مى انجام
ازخودگذشتن داشته باشد. در اين شرايط فداكارترين 
آدم هاى «روياى تبت» در پى شخصى ترين خواسته هاى 

خويش روياى تبت را در سر مى پرورانند.
پى نوشت ها:

2،1، 4- روياى تبت، فريبا وفى
3- رمان ايران، عبدالعلى دستغيب

 شكل هاى زندگى: رابطه ميان عشق و سكوت

ديگر ارزشى وجود ندارد
 نادر شهريورى(صدقى)

ــيما، كه به دليل سختگيرى  وامق، بزرگ زاده خوش س
پدرش اجازه خروج از قصر را ندارد، پژمرده و افسرده شده 
و وقتى از وضع خويش گلايه مى كند بالاخره اجازه مى يابد 
همراه با خدمتكارانى كه مورد اعتماد شاه هستند راهى باغى 
سرسبز و زيبا همچون بهشت شود. جوان در اين باغ روزها 
و شب هاى خوشى را سپرى كرده و هرشب افسانه سرايان 
ــتان هاى شيرين و عاشقانه گوش  را فرامى خوانده و به داس
ــتان هاى عاشقانه، موجب  ــت. شنيدن داس مى سپرده اس
مى شود كه او نيز مايل به گرفتارشدن در تجربه اى عاشقانه 
شود. راز دل مى گشايد و هركس از سروقامتى نزد او سخن 

مى گويد اما هيچ كدام نظر اين جوان را جلب 
ــبى در خواب ستاره اى  نمى كند تا اينكه ش
ــمان به زمين  ــان مى بيند كه از آس درخش
ــرد او مى چرخد. جوان وقتى از  آمده و بر گِ
ــن رويا با همراهان  ــواب برمى خيزد، از اي خ
خود سخن مى گويد. هركس تعبير خودش 
ــرانجام خواب گزارى را  را مطرح مى كند. س
يافته و نزد او مى آورند. او به پسر جوان مژده 
مى دهد كه ديدن ستاره در خواب، اشاره به 

ــت و ديدنِ آسمان هم نشانه اين است كه پدر  دخترى اس
آن دختر، پادشاه است. پسر از اين تعبير شادمان و بى تاب 
مى شود. دوستان و همراهانش كه او را سخت نالان و گرفتار 
مى بينند، يكى را از ميان خود (شيدا) انتخاب مى كنند تا به 
جست وجوى يار ناديده بشتابد! شيدا كه نمى دانسته به كدام 
سو بايد بشتابد، تفالى زده، به سوى شهرى حركت مى كند 
و گرفتار دزدان مى شود. ولى سرانجام و با همدستى طبيبى 
ــويى ديگر  ــه نام هدايت از چنگ دزدان مى گريزد. در س ب
ــاهان كيانى كه عاشقان  هم دختر زيباروى يكى از پادش
فراوانى داشته و هيچ يك را درخور همسرى خود نمى ديده 

و دوست داشته همسر دلخواه خود را برگزيند، شبى در 
خواب فرستاده اى را مى بيند كه خبر آورده بزرگ زاده اى 
دلداده اوست و در فراقش خون مى گريد. دختر (عذرا) نيز 
مفتون يار ناديده مى شود. چندى بعد شيدا را در قصر و در 
حضور پدرش مى بيند كه با صداى خوش خويش مجلس 
ــادمان مى كند  ــيدا او را ش بزم را گرم مى كرده. چهره ش
ــتاده اى بوده كه در رويا ديده بوده است.  چون چهره فرس
دايه عذرا نزد شيدا رفته و درباره بزرگ زاده مورد نظر عذرا 
پرس وجو مى كند. شيدا با شنيدن داستان خواب عذرا، راز 
وامق را با او در ميان گذاشته و مى پذيرد كه نامه او را براى 
وامق ببرد. براى اين كار از همراهى طبيب 
هم برخوردار مى شود. چند روز پس از رفتنِ 
شيدا، پادشاه كه مى خواسته مجلسى براى 
شادى بيارايد، سراغ شيدا را مى گيرد ولى 
خبر مى رسد كه او و هدايت ناپديد شده اند. 
ــده و خيال  ــاه از اين خبر آشفته ش پادش
مى كند دزدان، آن دو را ربوده اند، از اين رو 
ــامان داده و با دزدان كه حاكم  لشكرى س
ــته بوده وارد جنگ  بغداد هم به آنها پيوس

شده و سرانجام در جنگ كشته مى شود. 
ــى از زيباترين  ــق و عذرا يك ــتان (مثنوى) وام داس
عاشقانه هاى شعر و ادب كهنسال ايران است. اين داستان 
ــط «قتيلى  ــرن 10-9 هجرى قمرى توس ــدود ق در ح
بخارايى» و در پنج هزارو573 بيت سروده شده و اكنون با 
تصحيح پوراندخت برومند و مهرانگيز رياحى (نشر گيسا، 
1392) منتشر شده است. داستان وامق و عذرا، داستانى 
پرتنش و جذاب است كه با محور قراردادن موضوع عشق 
به ديگر مناسبات انسانى هم پرداخته است كه جاى بسى 

انديشيدن دارد.

درنگى بر داستان «وامق و عذرا»
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 زير پوست شهر
«واژه ها به همين منوال»، عنوان مجموعه اى است شامل 
49 شعر از ابوالفضل  پاشا، همراه با مقاله اى از شاعر، با عنوان 
ــت در خصوص  ــال» كه گفتارى اس «لحظه هايى پر از نود س
ــعر آوانگارد دهه90. ابوالفضل پاشا در اين  زيبايى شناسى ش
ــعر دهه 70 پرداخته و  ــه شعر دهه 90 با ش مقاله به مقايس
ــت. در بخشى از اين مقاله  ــان داده اس وجوه تمايز آنها را نش
مى خوانيم: «ما در دهه70 جدا از استعاره به چيزهايى از اشيا 
و حالت ها و كنش ها دقت مى كرديم كه شايد چندان هم ذاتى 
ــيا و حالت ها و كنش ها نسبت داده  آنها نبود بلكه به آن اش
ــاعر دهه 90 به خود آنها دقت مى كند، يعنى  مى شد، اما ش
ــعرهايى  ــا را بدون حجاب و بدون فاصله مى بيند. در ش آنه

ــين آنها روبه روييم،  ــه به جاى ظهور خود چيزها با جانش ك
ــرش واقعيت آن چيزها، فقط تصورى از آنها به  به جاى پذي
ــود. يعنى به جاى اينكه در شعر سهم عينيت و  ما القا مى ش
ذهنيت مساوى باشد، يكى را به نفع ديگرى حذف يا تضعيف 
ــوبژه هايى  مى كنيم؛ در حالى كه ما بايد ابژه را با توجه به س
كه داريم، معنا كنيم...» در بيشتر شعرهاى مجموعه واژه ها به 
همين منوال، نوعى دغدغه اجتماعى به چشم مى خورد كه 
فقر و اختلاف طبقاتى يكى از اين دغدغه هاست. در بسيارى 
از شعرهاى اين مجموعه، شاعر از خلال واژگان، به زير پوست 
شهر و جامعه رفته است. «واژه ها به همين منوال» را انتشارات 

بوتيمار منتشر كرده است. 

روايتى از قصه هاى شيخ اشراق
كوزه يازده طبقه

«... سر برگرداندم و در صحرا كوزه اى يازده طبقه  �
ــدرى آب در ميان كوزه بود و قدرى ريگچه  ديدم. ق
ــور هم گرد كوزه  ــده بود. چند جان در آب ريخته ش
مى گشتند. از يازده طبقه اين كوزه، در نه طبقه بالايى 
ــن بود و در طبقه دوم هم چند دكمه  دكمه اى روش
روشن ديگر شبيه كلاه خودهاى مغربى كه صوفيان 
ــى مى كردند. در طبقه  ــر مى گذارند، خودنماي بر س
ــتين كوزه، هيچ دكمه اى نبود. اين كوزه مثل  نخس
ــكافى بر آن نبود.  ــوى، گرد بود و هيچ حفره و ش گ
اين طبقات يازده گانه، رنگ نداشتند و هرچه در آنها 
ــخت  بود پيدا بود، اما نه طبقه بالايى، ديواره هايى س
داشت، ولى دوطبقه پايين شكننده و سست به نظر 

مى رسيد...»
ــى  ــت از بازنويس ــمتى اس ــه خوانديد قس آنچ
ــيدفر از قصه «آواز پر جبرييل»  ــين خورش اميرحس
ــهروردى بود كه در كتاب «قصه هاى  شهاب الدين س
شيخ اشراق» از مجموعه «يكى بود، يكى نبود...» نشر 

كتاب پارسه منتشر شده است.
 اين كتاب، شامل بازنويسى 10 قصه سهروردى 
ــهروردى، تمثيلى و رمزگونه اند  ــت. قصه هاى س اس
ــبك نگارش، غريب و درخور تامل. در  و به لحاظ س
اين قصه ها و سبك نگارش شان، امكان هايى است كه 
نويسنده امروزى را بسيار به كار مى آيند. كشف رمز 
از قصه هاى پيچيده سهروردى آسان نيست چراكه 
رمزهايى كه او در قصه هايش تعبيه مى كند از يكسو 
ــطوره و فلسفه دارد و از سوى  ــه در عرفان و اس ريش
ديگر ريشه دار در تخيل غريب سهروردى است. «قصه 
مرغان»، «عقل سرخ» و «روزى با جماعت صوفيان»، از 
جمله ديگر قصه هاى سهروردى است كه در مجموعه 

قصه هاى شيخ اشراق بازنويسى شده اند.
ــه «يكى بود يكى  ــاب، جزيى از مجموع اين كت
ــه دبير  ــن مجموعه، ك ــدف از اي ــت. ه نبود...» اس
ــنايى خوانندگان  ــت، آش ــف عليخانى اس آن يوس
ــنى مختلف با  غيرمتخصص ادبيات، از گروه هاى س

متون كهن ادبيات فارسى است. 
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